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Abstract 

Zeal is one of the inner qualities and characteristics of man, which according to the 

narrations, especially the hadiths from Imam Ali (peace be upon him), can be considered 

one of the highest human perfections. In this article, the semantic components of jealousy 

are examined with the approach of association and substitution in Nahjul-Balagha. In 

Nahjul-Balagha, jealousy is associated with words such as faith, disbelief, and chastity, and 

has a substitution relationship with the words warmth and fanaticism. Based on the 

teachings of Nahjul-Balagha, jealousy is one of the moral virtues in man, which has 

components such as courage, justice, certainty, and patience. This characteristic is 

sometimes considered as one of the moral vices in women, which includes components such 

as conflict, vain curiosity, hostility, and deviation from accepting truth and justice. 

Considering the coexistence relationship between jealousy and chastity, a jealous person is 

chaste and has virtues such as piety, diligence, and honesty in word and deed. Fanaticism 

and zeal are considered lexical equivalents of jealousy that can replace this concept in a 

substitution relationship, but jealousy is at a higher level than zeal and fanaticism. 
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 مقاله پژوهشی  

 

 البلاغه معناشناسی توصیفی »غیرت« در نهج

 *۲ی نور  م یمر، ۱یرحمان یی فاطمه علا     

 چکیده 
به  به روایات،  با توجه  امام  غیرت یکی از صفات و خصوصیات درونی انسان است که  از  ویژه احادیث وارده 

های معنایی  تواند یکي از والاترین کمالات انساني محسوب شود. دراین مقاله مؤلفه السلام( مي علي)علیه 

البلاغه با واژگانی  غیرت با رویکرد همنشینی و جانشینی در نهج البلاغه بررسی شده است. غیرت در نهج 

واژه  با  و  و عفت همنشین شده  ایمان، کفر  بر مبنای  همچون  رابطه جانشینی دارد.  تعصّب  و  های حمیّت 

نهج آموزه  مؤلفه های  دارای  که  است  مرد  وجود  در  اخلاقی  فضایل  از  یکی  غیرت  همچون  البلاغه  هایی 

شجاعت، عدالت، یقین و صبر است. این ویژگی در مواردی به عنوان یکی از رذایل اخلاقی در وجود زنان  

ی بیهوده، دشمنی و انحراف از پذیرش حق و  هایی همچون نزاع، کنجکاو شود که شامل مؤلفه محسوب می 

باشد. با توجه به رابطه همنشیني میان غیرت و عفت، فرد غیور عفیف بوده و داراي فضایلي همچون  عدل مي 

شوند که  های لغوی غیرت محسوب می ورع، اجتهاد و سداد در قول و عمل است. تعصّب و حمیّت معادل 

توانند در رابطه جانشینی،  جایگزین این مفهوم گردند اما غیرت در درجه بالاتری نسبت به حمیّت و تعصّب  می 

 .  قرار دارد 

 البلاغه، معناشناسی، غیرت، ایمان، کفر نهج     : ی د ی ل ک واژگان  
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  و بیان مسئله  مقدمه

و زیربناهاي اساسي براي  پژوهي در حوزه قرآنواژه از مقدمات  به عنوان یکي  و روایات  کریم 

اي  شود که همواره مورد توجه بوده و از جایگاه ویژه هاي حوزة علوم دیني محسوب ميپژوهشسایر  

(. در این میان، شیوه معناشناسي 95-۱۱8،  45برخوردار است)پژوهشنامه معارف قرآنی، شماره  

(Semanticsبه عنوان روشي نوین، قاعده ) مند و علمي رشد قابل توجهي داشته و کمك شایاني

:  ۱394است)شریفی،  هاي معنایي آنان کرده به تبیین دقیق معناي واژگان و مشخص کردن مؤلفه 

زاویه69 از  کدام  هر  که  است  مختلفي  رویکردهاي  شامل  معناشناسي  علم  معنا  (.  مقولة  به  اي 

ساختپرداخته معناشناسی  روابط  اند؛  به  توجه  با  را  واژگان  که  روشی  عنوان  به  گرا)توصیفی( 

ای را در شناخت مفاهیم های تازهتواند دریچهدهد، میینی مورد بررسی قرار میهمنشینی و جانش

 البلاغه به روی مخاطبان بگشاید.ژرف و پرمعنای نهج

توجه  ای قابل»غیرت« یکی از حالات روانی و فطری انسان است که برای هر فردی در هر دوره

زیرمجموعه  بوده است.  و مسائل  تربیت  انسان،  با مسئله  این موضوع که  ارتباط  شناخت  نیز  اي 

حالات طبیعی و تواند ما را در فهم مسایل متعددی یاری نماید. از سویی دیگرتنگاتنگی دارد، می

فطری که خداوند در وجود انسان به ودیعه نهاده است اگر در مسیر صحیح خویش قرار گرفته و در  

ها  بخش خواهند بود. اما ازآنجاکه همه انسانکار گرفته شوند همواره نافع و تعالیجایگاه درست به

گردند،  مند نبوده و همواره در مسیر، دچار لغزش و خطا میدر ادوار مختلف از سلامت فطرت بهره 

های ذهني خود معنای  فرضحالات فطری الهی را با هوا و هوس درهم آمیخته و با توجه به پیش

می  تحریف  و  تغییر  دستخوش  را  انتزاعی  مفاهیم  کجاین  موجب  نهایت  در  که  و سازند  اندیشی 

آید در شناخت حالات و خصوصیات دروني انسان بازنگری شده  شود، از این رو لازم میروی میکج

و نگاهی همه جانبه به آن داشت. غیرت یکي از این خصوصیات است که در روایات از جمله کلام  

 البلاغه به آن پرداخته شده است.  السلام( و کتاب ارزشمند نهجگهربار امام علی)علیه 

در این مقاله ما درصدد هستیم که با شیوه معناشناسی توصیفی که امکان تبیین معنای علمی  

های معنایی غیرت را دهد، با توجه به مفاهیم همنشین و جانشین، مؤلفه و ساختارمند را به ما می 

البلاغه داشته باشیم. از آنجاکه های نهجمشخص نموده و از زاویة دیگر ورودی استکمالی به آموزه 

 به منابع لغوی بسنده نمیدر شیوه معناشناسی به عنوان روشی علمی و قاعده
ً
شود و مند صرفا

گیرند، مطالعات از اتقان و  کار گرفته شده مورد تحلیل و ارزیابی قرار میواژگان درون بافت زبانیِ به

 دربرخواهد داشت.  تری را  تری برخوردار بوده و نتایجِ حاصل از آن، مقبولیت بیشاعتباری بیش

واژه غیرت از کاربرد بالایی در نهج البلاغه برخوردار نیست اما از آنجا که با مفاهیم پراهمیت و  

کلیدی همچون ایمان و کفر همنشین شده است، اهمیت شناخت این مفهوم روشن گشته و با  
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می انتظار  البلاغه،  نهج  در  واژگان  این  بالای  بسامد  به  مؤلفه توجه  دایرة  غیرت رود  مفهوم  های 

یافته و ما به شناخت صحیح و قابل ملاحظه یابیمگسترش  در این مقاله به دو سؤال    .اي دست 

دهیم؛ کدام واژگان در رابطه همنشینی و جانشینی با مفهوم غیرت قرار دارند و  اساسی پاسخ می

هاي های معنایی هستند؟ تأثیر و نقش این واژگان در تحلیل و تبیین مؤلفههر کدام شامل چه مؤلفه

 معنایي غیرت چیست؟

 پیشینه تحقیق 

است.   نگرفته  صورت  مستقلي  پژوهش  تاکنون  غیرت  مفهوم  معناشناسي  با  رابطه  در 

( به جایگاه والاي  ۱397هاي دیني( اثر اکبری و همکاران )مقاله)غیرت و کارکردهاي آن درآموزه 

ورزي خداوند در مورد انبیاي الهي و وجود این خصیصه  هایي از غیرتغیرت اشاره کرده و به نمونه

در پیامبران پرداخته است. پژوهش دیگري تحت عنوان )نقش غیرت در سلامت فرد و اجتماع( 

اسحاقی) توسط  تبیین ۱383تدوین شده  به  و  بررسي کرده  اجتماعي  لحاظ  از  را  این موضوع   )

مقاله )غیرتمندي از منظر نبوي( به    ( در۱385اقسام غیرت پرداخته است. همچنین میرحسینی) 

هایي از تاریخ اسلام و زندگاني ایشان را که آکنده از  داخته و صحنهمندي رسول خدا )ص( پر غیرت

بار اشاره نموده  غیرتمندي است بیان نموده و به اقسام غیرت و نتایج حاصل از غیرت منفي و زیان

ها به تحلیل معنایي غیرت از طریق مفاهیم همنشین و جانشین است که هیچکدام از این پژوهش

 نپرداخته و با موضوع این مقاله همپوشاني ندارد.  

 مباني نظري مقاله

ابتدا به صورت اجمالي به مباني  نظري شیوة مورد استفاده در این مقاله اشاره کرده و سپس 

 به بررسي مفهوم غیرت با توجه به روابط همنشیني و جانشیني خواهیم پرداخت.  

 تعریف معناشناسی

:  ۱39۲، شناسی است، معناشناسی نام دارد )صفویمطالعة علمی معنا که سطحی از زبان

پدیده ۲7 توصیف  علمی،  مطالعات  از  منظور  هر  (.  بدون  نظام،  یک  چارچوب  در  زبانی  های 

انگاری است. این توصیف باید از چنان صراحتی برخوردار باشد که بتوان صحت و سقم آن را  پیش 

(. معناشناسی در زبان عربی »علم الدلاله« و یا »علم المعنی« نام ۲7:  ۱39۲محک زد )صفوي،  

 (. ۱9: ۱385دارد )مختارعمر،  
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 گراشناسی ساختمعنی 

ساخت طریق  به  معناشناسی  فوقدر  اهمیت  واژگان  همزمانی  تحلیل  ای  العادهگرایی 

بررسی 53۱:  ۱393نیا،  دارد)قائمی راه  از  تنها  زبان  کلی  ساختار  شناخت  سوسور  اعتقاد  به   .)

توان به عناصر درزمانی تجزیه کرد و تاریخ  است؛ چرا که فرآیند زبانی را نمیپذیر  همزمانی امکان

(. در معناشناسی  53۲:  ۱393نیا،  تواند معنای کنونی واژه را به ما نشان دهد )قائميیک واژه نمی

 گرا، روابط مفهومی از جمله روابط ذیل برقرار است: همزمانی به طریق ساخت

 روابط همنشینی

شود های دیگر مشخص میمعمولا ارزش معنایی هر واژه بر روی زنجیره گفتار و در ارتباط با واژه

و برای اینکه واژگان بتوانند پیامی را برسانند باید طبق قواعد خاصی بر روی یک محور افقی کنار  

(. این محور را »محور همنشینی« و رابطة واژگانی را که بر روی  49:  ۱394هم بنشینند )باقری ،

های مشترکی هستند »رابطة همنشینی« این محور قرار دارند و مکمل یکدیگر بوده و دارای ویژگی 

 (.  49: ۱394نامند )باقري، می

 روابط جانشینی

گویند، چرا که گوینده از  رابطة اجزای یک پیام با اجزای غایب از پیام را رابطة جانشینی می

بین اجزای یک مقوله دستوری یکی از آنها را انتخاب کرده و بر روی محور همنشینی قرارداده است  

تواند از دیگر اجزاء به  و برحسب تشابهی که میان اجزاء یک مقوله دستوری خاص وجود دارد، می

 (.  5۱: ۱394عنوان جایگزین بر روی محور همنشینی استفاده کند )باقری، 

 های معناییمؤلفه

دهند؛ هایی هستند که ویژگی ممیز مفاهیم را نشان میمعنایی، مشخصههای  منظور از مؤلفه

مؤلفه و  عناصر  طریق  از  واژه  یک  معنای  تشخیص  دیگر  عبارت  صورت  به  ممیزه  معنایی  های 

 (. ۱47: ۱39۱گیرد )پالمر،  می

 غیرت در لغت

العروس آمده است : غیرت به معناي حمیّت و غضب است. غیور مشتق از این واژه بوده  در تاج

 (.  333/ 7: ۱4۱4شود )زبیدي، و به شخص شدید الغیره، مغیار گفته مي 

غیرت به معنای حمیّت، غیرت ورزیدن و ناخوش داشتن شریک شدن غیر در حق مرد به زن و  

ها غیرت ورزد از اینکه بیگانه آنها بالعکس است و  غائر کسی است که بر زن یا خویشان خود از زن

 (.5۲3/ 3: ۱377را لمس کند )شرقی، 
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های سامی آمده است:  غیرت به معنای به رشک و به غیرت  در فرهنگ تطبیقی عربی با زبان

به  ۲/6۱5تا:  است )مشکور، بی(   to be jealous)افتادن   واژه  این  (. همچنین در زبان سریانی 

 معنای انتقام و نفرت آمده است )همان(.

«  ثبت شده است و به معنای  خود را برانگیختن و بیدار  עוּרاین ماده در زبان عبری به صورت » 

 (.Gesenius,1939: 734)استrouseoneself  (awake)کردن 

 غیرت در اصطلاح 

علامه طباطبایي در معناي غیرت آورده است: »غیرت یکی از اخلاق حمیده و ملکات فاضله  

اعتدال، بطوری که انسان را برای  است و آن عبارت است از دگرگونی حالت انسان از حالت عادی و  

دفاع و انتقام از کسی که به یکی از مقدساتش اعم از دین، ناموس و یا جاه و امثال آن تجاوز کرده، 

بهره  کند، و این صفت غریزی، صفتی است که هیچ انسانی به طور کلی از آن بیاز جای خود می

نیست، هر انسانی را که فرض کنیم، هر قدر هم که از غیرت بی بهره باشد باز در بعضی از موارد  

دهد، پس غیرت یکی از فطریات آدمی است و اسلام هم دینی است که بر  غیرت را از خود بروز می 

کند، آن مقدارش را که در حیات  اساس فطرت تشریع شده و در آن امور فطری را گرفته و تعدیل می

و واجب می آنبشر لازم و ضروری است معتبر  و  و بشر در  سازد  چه نقص و خلل که در آن هست 

بینیم همین روش  اندازد. همچنان که می زندگیش نیازی بدان ندارد، حذف نموده و از اعتبار می 

را در فطریاتی چون علاقه به جمع مال و به دست آوردن خوراك و شراب و لباس و همسران و غیره 

 (.4/۲80: ۱374معمول داشته است«)طباطبائي، 

واژه غیرت به معناي دفاع شدید از عرض و ناموس یا مال و مملکت و دین و آیین است، این  

 در جایي به
ً
رود که کسي بخواهد حق اختصاصي شخص یا گروهي را نادیده کار ميمفهوم معمولا

گرفته و حریم آن را بشکند و صاحب آن حق به دفاع برخیزد. این وصف اگر به صورت معتدل باشد  

 (.3/4۲3:  ۱385شود )مکارم شیرازي،یك فضیلت اخلاقي محسوب مي

الله جوادي آملي در یکي از جلسات دروس اخلاقي خویش پیرامون تبیین معناي غیرت  آیت

نظیر است که ما در فارسی هیچ معادلی برای آن نداریم.  های کمکلمه غیرت از آن واژهفرمودند: »

ما غیر را هر چه بخواهیم معنا کنیم ناچاریم سه چهار کلمه بیاوریم تا کلمه غیرت را معنا کنیم.  

پرفضیلت از  واژهغیرت  یک  غیرت  است.  نفسانی  فضایل  دقیق  ترین  عنصر  سه  از  که  است  ای 

غیرت یعنی آدم   کند،شود؛ یعنی تا این سه عنصر پیدا نشود معنای غیرت ظهور نمیتشکیل می 

ها هم متفرع  در حریم غیر دخالت نکند، غیر را به حریم خود دخالت ندهد و مجموع این جمع

اینکه بر  میحریم  است  مرد  این  شد،  جمع  که  عنصر  سه  این  کند.  اهل  شناسی  شود 

 (. http://javadi.esra.irغیرت«)
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اند ناظر به دو نکته است: برخي از آنان در  آنچه لغویان و مفسران در تبیین واژه غیرت آورده

به معناي دیگر توجه کرده به معناي راندن و کنار  بررسي این واژه به اصل »غیر«  اند و  غیرت را 

اند.گروهي دیگر این واژه را از اصل  گذاشتن دیگران از حریم شخصي  و پاسباني از این حریم گرفته 

اند  که به معناي دگرگوني و تغییر حالاتي است که فرد غیور دچار آن  »تغییر« و »تغیّر« برشمرده

 گردد.مي

 همنشین غیرتمفاهیم 

همنشین ایمان، کفر و عفت    مفهوم غیرت در نهج البلاغه با سه مفهوم کلیدي و پراهمیت

 دهیم.شده است که در این بخش هر کدام را جداگانه مورد بررسي قرار مي

 ایمان

باهم در  بار  یک  ایمان  )علیهواژه  علی  امام  است.  گرفته  قرار  غیرت  واژه  با  السلام( آیي 

یْرَةُ  می
ْ

غ  ..« إیمَافرمایند:  جُلِ  )نهجالرََّ حکمت  ن ٌ«  روایت،  124البلاغه،  این  به  توجه  با   .)

                  گیرد.ورزی مرد از ایمان وی نشأت میغیرت

 معنای لغوی ایمان

:  ۱4۱۲ایمان از ریشه »أمن« به معنای آرامش نفس و از بین رفتن ترس و وحشت است )راغب،  

واژه90 از مشتقات أمن محسوب میهای  (.  و »ایمان«  و در هر دوی آن»امانت«  ها نوعی  شوند 

 (.۱/۱64 :۱430امنیت و آرامش و زدودن ترس وجود دارد )مصطفوی، 

را آورده است. گاهي بر  ایمان گاهي اسم است براي دین و شریعتي که حضرت محمد)ص( آن  

تصدیق نفس نسبت به حق است و ایمان به این معنا  رود و مراد از آن اذعان و  کار ميسبیل مدح به

گردد؛ اذعان با قلب و اندیشه، اقرار با زبان و عمل با اعضاء و جوارح و  با تحقق سه چیز استوار مي

 (. 91: 1412شود )راغب اصفهاني، به هریك از اعتقاد یا گفتار یا عمل صالح نیز ایمان گفته مي 

ایمان در لغت به معاني مختلف آمده است و داراي دو جنبه مادي و معنوي در یك سیر تاریخي  

ميزبان امرار  شناختي  جهت  بیشتري  آرامش  از  آنکه  براي  جاهلي  عصر  در  بیاباني  عرب  باشد. 

کرد زندگي خود را با تعهداتي که به دیگران سپرده  هاي حرام سعي میمعاش برخوردار باشد در ماه

هم آهنگ کند و از آنها نیز بخواهد به تعهداتشان عمل کنند و مزاحم آرامش او نگردند. از این رو 

ایمان با اطمینان پیوند خورد و به همین دلیل ایمان تسلیم توام با اطمینان خاطر است. چون این  

هد دیگران را  یز هست تا خود در سایه تعهدي که داده و متقابلًا تع واژه تولید آرامش براي دیگران ن

)شاملي، شد  خواهد  مرتبط  نیز  امانت  با  کند،  حفظ  دارد  که  حقي  عنوان  به  خود    :۱39۱براي 
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(. قرآن کریم از لفظ أمن به معناي آرامش، ایمان را به عنوان ایجاد کننده آرامش براي هر  ۱/۱۱3

 (.۱۱3 /۱ :۱39۱کس که خدا را قبول کند و به او باور داشته باشد به کار گرفت )شاملي، 

 های معنایی ایمان  مؤلفه

باشد. این واژه  های مهم و پربسامد پس از واژه )الله( در نهج البلاغه میواژه ایمان یکی از واژه

آفریند که نقش اساسی گردد آثار، ارزش ها و الگوهائی میمحوری وقتی به متعلق خود اضافه می

رکن را برای ایمان    4السلام(  البلاغه امام علی)علیه نهج  3۱کند. در حکمت  را در زندگی ایفا می

واژه   ۱6شود و سیستم معنایی ایمان به کند که هر کدام به چهار دسته دیگر تقسیم می معرفی می 

شود که هر کدام نیز لایه معنایی مستقل دارد. اگر تمام این ارکان موجود باشد ایمان  مرتبط می 

علی)علیه امام  بود.  خواهد  میکامل  ِ السلام( 
ْ

ال عَنِ   
َ

سُئِل »وَ  السلام:  فرمایند  علیه   
َ

قَال
َ
ف یمَانِ 

جِهَاد....« سپس در ادامه برای هر  
ْ
وَ ال عَدْلِ، 

ْ
وَ ال یَقِینِ، 

ْ
وَ ال بْرِ،  ی الصَّ

َ
رْبَعِ دَعَائِمَ: عَل

َ
أ ی 

َ
یمَانُ عَل ِ

ْ
ال

            کنند.                                                                                                                        کدام چهار رکن بیان می 

ی  »    
َ
تَاقَ إِل

ْ
مَنِ اش

َ
بِ؛ ف

ُّ
رَق هْدِ وَ التَّ فَقِ وَ الزُّ

َّ
وْقِ وَ الش

َّ
ی الش

َ
عَبٍ: عَل

ُ
رْبَعِ ش

َ
ی أ

َ
بْرُ مِنْهَا عَل ةِ وَ الصَّ جَنَّ

ْ
ال

نْیَا اسْتَهَانَ  مَاتِ وَ مَنْ زَهِدَ فِي الدُّ مُحَرَّ
ْ
ارِ اجْتَنَبَ ال فَقَ مِنَ النَّ

ْ
ش

َ
هَوَاتِ وَ مَنْ أ

َّ
 عَنِ الش

َ
مُصِیبَاتِ  سَلا

ْ
 بِال

خَیْرَاتِ«. تمام شاخه
ْ
ی ال

َ
مَوْتَ سَارَعَ فِي إِل

ْ
های صبر بر اعتقادات قلبی استوار است.  وَ مَنِ ارْتَقَبَ ال

کند و این همان صبر بر طاعت است.  اعتقاد و عشق به بهشت  از غلطیدن در شهوات جلوگیری می

تر  رغبتی به دنیا سبب تحمل آسانشود  و بیهمچنین  خوف از دوزخ باعث دوری از گناهان می

گردد که این خود نیازمند صبر و استقامت مصائب شده و اعتقاد به مرگ سبب شتاب در خیرات می

اند و عفّت همان  (. امام از عفّت تعبیر به صبر کرده 12/195  :1375فراوان است )مکارم شیرازی،  

های محسوس و اطاعت نکردن از قوه شهوت و سرکوب ساختن خودداری از حرص در انواع شهوت

امام   که  این  جهت  امّا  است.  صحیح  اندیشه  یک  طبق  بر  نفس  هوای  جهت  تغییر  و  آن 

السلام( از آن، تعبیر به صبر کرده، آن است که عفّت یکی از لوازم صبر است، زیرا تعریف  علي)علیه 

دهد  های ناروا فرمان میلذت  صبر، عبارت است از کنترل نفس و سرکوب کردن آن زمانی که به

                                                                                                                              (. 5/471 :1404میثم، )ابن

عِبْرَةِ  » 
ْ
ال ةِ 

َ
مَوْعِظ وَ  مَةِ 

ْ
حِک

ْ
ال لِ  وُّ

َ
تَأ وَ  فِطْنَةِ 

ْ
ال تَبْصِرَةِ  ی 

َ
عَل عَبٍ: 

ُ
رْبَعِ ش

َ
أ ی 

َ
عَل مِنْهَا  یَقِینُ 

ْ
ال ةِ وَ  سُنَّ وَ 

مَةُ عَرَفَ 
ْ
حِک

ْ
هُ ال

َ
نَتْ ل مَةُ وَ مَنْ تَبَیَّ

ْ
حِک

ْ
هُ ال

َ
نَتْ ل فِطْنَةِ تَبَیَّ

ْ
رَ فِي ال مَنْ تَبَصَّ

َ
لِینَ؛ ف وَّ

َ ْ
عِبْرَةَ وَ مَنْ عَرَفَ    الْ

ْ
ال

لِینَ«.   وَّ
َ ْ
الْ فِي  کَانَ  مَا  نَّ

َ
أ
َ
ک

َ
ف عِبْرَةَ 

ْ
از علوم ال به چهار رشته  اشاره  یقین  این چهار شعبه  ممکن است 

می سرچشمه  الفطنة«  »تبصرة  از  که  است  تجربی  علوم  نخست  باشد:  علوم انسانی  دوم  گیرد، 

ید، سوم علومی است که از تاریخ نصیب انسان  آنظری است که از »تأویل الحکمه« به دست می

میمی دست  به  پیشینیان  سنن  از  که  است  نقلی  علوم  چهارم  و  اوست  عبرت  مایۀ  و  آید.  شود 
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یقین   مقام  به  ببرد  بهرۀ کافی  آنها  از  و  پیگیری کند  را  این چهار رشتۀ علمی  انسان  هنگامی که 

       (.                                                                                                                           ۱۲/۱97 :۱375رسد )مکارم شیرازی، می

حِ »    
ْ
مِ وَ رَسَاخَةِ ال

ْ
حُک

ْ
مِ وَ زُهْرَةِ ال

ْ
عِل

ْ
وْرِ ال

َ
فَهْمِ وَ غ

ْ
ائِصِ ال

َ
ی غ

َ
عَبٍ: عَل

ُ
رْبَعِ ش

َ
ی أ

َ
 مِنْهَا عَل

ُ
عَدْل

ْ
مِ؛ ال

ْ
ل

مْ یُفَ 
َ
مَ ل

ُ
مِ وَ مَنْ حَل

ْ
حُک

ْ
رَائِعِ ال

َ
مِ صَدَرَ عَنْ ش

ْ
عِل

ْ
وْرَ ال

َ
مِ وَ مَنْ عَلِمَ غ

ْ
عِل

ْ
وْرَ ال

َ
هِمَ عَلِمَ غ

َ
مَنْ ف

َ
مْرِهِ وَ  ف

َ
طْ فِي أ رِّ

  »
ً
اسِ حَمِیدا ای کند نخست باید از قابلیت و  در واقع کسی که بخواهد حکم عادلانهعَاشَ فِي النَّ

ای در فهم موضوع برخوردار باشد تا هرگونه خطا در تشخیص موضوع موجب خطا  استعداد شایسته

با حکم ارتباط  را در  آگاهی لازم  نشود. سپس  نتیجۀ حکم  بر    در   منطبق 
ً
را دقیقا آن  و  پیدا کند 

گاه حکم نهایی را به طور واضح و روشن و خالی از هرگونه ابهام بیان کند و در  موضوع نماید، آن

 (.  ۱۲/۱99 :۱375این مسیر، موانع را با حلم و بردباری برطرف سازد )مکارم شیرازی، 

دْقِ فِي ا رِ وَ الصِّ
َ
مُنْک

ْ
 عَنِ ال

ِ
هْي مَعْرُوفِ وَ النَّ

ْ
مْرِ بِال

َ ْ
ی الْ

َ
عَبٍ: عَل

ُ
رْبَعِ ش

َ
ی أ

َ
جِهَادُ مِنْهَا عَل

ْ
مَوَاطِنِ  »وَ ال

ْ
ل

رْ 
َ
أ رِ 

َ
مُنْک

ْ
ال عَنِ  نَهَی  مَنْ  وَ  مُؤْمِنِینَ 

ْ
ال ظُهُورَ  دَّ 

َ
ش مَعْرُوفِ 

ْ
بِال مَرَ 

َ
أ مَنْ 

َ
ف فَاسِقِینَ؛ 

ْ
ال نَآنِ 

َ
ش نُوفَ  وَ 

ُ
أ مَ 

َ
غ

 
َّ
ضِبَ الل

َ
هِ غ

َّ
ضِبَ لِل

َ
فَاسِقِینَ وَ غ

ْ
نِئَ ال

َ
یْهِ وَ مَنْ ش

َ
ضَی مَا عَل

َ
مَوَاطِنِ ق

ْ
مُنَافِقِینَ وَ مَنْ صَدَقَ فِي ال

ْ
هُ وَ  ال

َ
هُ ل

قِیَامَةِ 
ْ
رْضَاهُ یَوْمَ ال

َ
در واقع امام در این بخش روایت، جهاد را به معنای وسیع کلمه تفسیر فرموده   «.أ

تنها جهاد نظامی در میدان جنگ با دشمنان که نتیجۀ همۀ آنها عظمت اسلام و مسلمانان و  نه  

دفع شر کافران، فاسقان و منافقان است و به تعبیر دیگر امام به هر چهار محور جهاد: جهاد با قلب،  

ها  کند که جهادی فراگیر و شامل تمام مصداقبا زبان، با عمل و با اسلحه در میدان نبرد اشاره می 

ص )همان،  داشتنِ   (.۲55است  جهاد،  لازمه  که  این  دلیل  به  تعبیرشده  جهاد  به  شجاعت  از 

 (. 256 /5 :1404میثم، شجاعت است و این تعبیر از باب اطلاق اسم ملزوم بر لازم است )ابن

برخی در تحلیل ایمان به صبر، یقین، عدل و جهاد به اصول چهارگانه فضایل انسانی و اخلاقی  

السلام( از حکمت تعبیر  کنند که حکمت، عفت، شجاعت و عدل است. امام علی)علیه اشاره می 

 به یقین و از عفت تعبیر به صبر و از شجاعت تعبیر به جهاد نموده اند. 

 ایمان در شبکه معنایی غیرت 

های اصلی  اند. با توجه به مؤلفهالسلام( غیرت مرد را برابر با ایمان وی دانستهامام علی)علیه 

های ایمان به مفهوم ایمان و همنشینی این واژه با غیرت سرایت معنایی صورت گرفته و محمول 

 شود.  غیرت منتقل می 

های ایمان، مرد با غیرت در جایگاه مقتضی، به دور از افراط و تفریط و رعایت  با توجه به محمول 

حد اعتدال و عدالت نسبت به همسر، خانواده و وطن خویش غیرت ورزیده، زمانی که علم حاصل  

ها دفاع نموده و به جهاد) امر  کند زمینة گناه یا خطری فراهم آمده با رعایت جانب حق، از کیان آن

خیزد که چنین جهادی نیازمند شجاعت است. کسي که شجاعت به معروف و نهی از منکر( برمی
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تواند داراي خصیصة  یا به تعبیر نهج البلاغه شریف روحیه جهاد با متجاوزان را نداشته باشد، نمي

غیرت به معناي صحیح آن باشد. چنین شخص غیوری خود نیز با شکیبائی ورزیدن از شهوات و  

نماید، همانطور که امام در حکمت  گناه دوری نموده، عفت پیشه کرده و بر طاعت الهی صبر می

ط«.نهج البلاغه می 305
َ
یُورٌ ق

َ
 فرمایند »مَا زَنَی غ

 
 هاي ایمان به غیرتسرایت معنایي محمول 

 کفر 

آیي با غیرت  کفر یکي دیگر از واژگان پربسامد در نهج البلاغه شریف است که یك بار در باهم

ةِ کُفْرٌ «  
َ
مَرْأ

ْ
یْرَةُ ال

َ
( قرار گرفته است. این تعبیر در روایتي از امام 124البلاغه، حکمت)نهج)زنان( »غ

رْنَ  باقر)علیه 
َ

ساءَ اذا اغ کفْرِ، انَّ النِّ
ْ
 ال

ُ
حَسَدُ هُوَ اصْل

ْ
حَسَدُ وَال

ْ
ساءِ ال یرَةُ النِّ

َ
السلام( نیز مشهود است »غ

ماتِ مِنْهُنَ« )کلینی، 
ِّ
مُسَل

ْ
 ال

ّ
ضَبْنَ کفَرْنَ الا

َ
ضَبْنَ وَاذا غ

َ
 (. 11/158 :1429غ

 معنای لغوی کفر

احمد فراهیدي دو معناي عمده براي این واژه آورده است : الف. کفر نقیض ایمان  خلیل بن

شود: قد کفروا یعني عصوا و امتنعوا ب. کفر نقیض  است و وقتي در مورد اهل بلاد حرب گفته مي

شکر است و کفرالنعمه یعني لم یشکرها . همچنین او چهار قسم براي کفر ذکر کرده است: کفر  

جحود همراه با معرفت قلبي، کفر عناد همراه با معرفت قلبي، کفر نفاق همراه با انکار قلبي، کفر  

 (.  5/365 :1409اهیدي، انکار همراه با انکار قلبي و زباني )فر 

المقاییس معجم  کفر  در  است.  پوشانیدن  و  ستر  واژه  این  در  واحد  اصل  است:  آمده  اللغه 

گیرد به معناي پوشانیدن حق و هر گاه مقابل شکر قرار گیرد به  هنگامي که مقابل ایمان قرار مي

 (. 5/191 :1404معناي انکار و ستر نعمات الهي است )ابن فارس، 

پوشاند راغب نیز اصل این ماده از پوشانیدن دانسته است. شب را به خاطر اینکه اشخاص را مي

کند کافر گویند. کفران نعمت پوشانیدن آن  و زارع را به خاطر اینکه دانه را در دل زمین پنهان مي
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است به سبب ترك شکر است و کفر اعظم انکار وحدانیت خداوند، شریعت یا نبوت است )راغب  

 (. 714: 1412اصفهاني، 

 های معنایی کفر مؤلفه

حکمت   علی)علیه   3۱در  امام  البلاغه  کردند  نهج  بیان  را  ایمان  ارکان  که  همانطور  السلام( 

رْبَعِ  های کفر را نیز تبیین نمودند. کفر همانند ایمان بر چهار پایه استوار است »  پایه 
َ
ی أ

َ
فْرُ عَل

ُ
ک

ْ
وَ ال

قَاقِ« و برای هر یک چهار رکن بیان می
ِّ

یْغِ وَ الش نَازُعِ وَ الزَّ قِ وَ التَّ عَمُّ ی التَّ
َ
 دارند:  دَعَائِمَ: عَل

   » حَقِّ
ْ
ی ال

َ
مْ یُنِبْ إِل

َ
قَ ل مَنْ تَعَمَّ

َ
 »ف

ً
منظور از »تعمق« جستجوگری بیش از حد است. مخصوصا

  (.۱۲/۲09  :۱375در اموری که رسیدن به کنه آن مشکل یا غیر ممکن است )مکارم شیرازی،  

روی در جستجوی حق، انحراف از حق به دلیل نادانی و رفتن به سمت افراط  کنجکاوی، یعنی زیاده

که همان صفت ناپسند ستمکاری در برابر فضیلت دادگری است و چنین کسی به تصور جستجوی  

با بیانِ پیامد آن که عبارت از   حق به جهل و نادانی خود متّکی است. امام از این صفت ناپسند 

                                                                                                           (.                 12/258 :1375برحذر داشته است )مکارم شیرازي،  بازنگشتن به جانب حق است 

  » حَقِّ
ْ
جَهْلِ دَامَ عَمَاهُ عَنِ ال

ْ
منظور از تنازع در اینجا همان جدال و نزاع در  »وَ مَنْ کَثُرَ نِزَاعُهُ بِال

مباحث مختلف است که هر گاه ادامه یابد و هر یك از دو طرف بخواهند سخن خود را به کرسی 

برتری دیگری  به  نسبت  و  میبنشانند  پنهان  آنها  نظر  در  حق   
ً
تدریجا کنند،  و  جویی  شود 

کدام در آغاز بحث به  گردد و چه بسیار هیچها مانع مشاهدۀ حق میجوییها و برتریخودخواهی

گوید عین کند که آنچه میکم باور میگفتۀ خود چندان مؤمن نباشد؛ ولی با ادامۀ جدال و نزاع کم

 (. 12/258 :1375)مکارم شیرازي، حق و سخن طرف مقابل عین باطل است 

ةِ«  
َ
ل

َ
لا رَ الضَّ

ْ
ئَةُ وَ سَکِرَ سُک یِّ حَسَنَةُ وَ حَسُنَتْ عِنْدَهُ السَّ

ْ
 سَاءَتْ عِنْدَهُ ال

َ
دانیم هر گاه می»وَ مَنْ زَاغ

 به بدیها غوطهانسان از حق منحرف شود و در شهوات و هوا و هوس
ً
گیرد  ها خو میور گردد تدریجا

ها در  ها، خوبیپندارد و بر اثر فاصله گرفتن از خوبیها را زیبایی می و بر اثر تمایلات باطنی، زشتی 

ناپسند می و  او زشت  امام)علیه شود و هماننظر  السلام( فرموده در مستی گمراهی فرو طور که 

ترین امور مانند وجود خدا که آثارش در تمام  رود و چنین کسی ممکن است حتی در بدیهیمی

تردید   و  نمایان است شك  آفرینش  را منکر شود)مکارم شیرازی،  پهنۀ  او  به خود راه دهد و حتی 

عفّت    (.۲۱۲  /۱۲  :۱375 فضیلت  از  انحراف  ناپسند  صفت  همان  گویی  حق،  از  رویگردانی 

باشد، یعنی انحراف از حدّ وسط آن به سمت خوی ناپسند تبهکاری، از این رو کسی که به این  می

 (.                                                                                                   5:1404/258صفت آلوده است همواره، خوب را بد، و بد را خوب می شمرد )ابن میثم، 

یْهِ مَخْرَجُهُ« 
َ
مْرُهُ وَ ضَاقَ عَل

َ
یْهِ أ

َ
 عَل

َ
عْضَل

َ
هُ وَ أ

ُ
یْهِ طُرُق

َ
اقَّ وَعُرَتْ عَل

َ
دانیم یکی از موانع  می  »وَ مَنْ ش

این است.  حق  با  دشمنی  و  لجاجت  خطرناك  حجاب  همان  راه  شناخت  پیمودن  در  افراد  گونه 
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ماند که در سنگلاخ خطرناکی گرفتار خداشناسی یا معرفت پیامبر )ص( و امام )ع( به کسی می

های  داوریدهد که از پیشتواند خود را به مقصد برساند. لجاجت به او اجازه نمیشده و هرگز نمی

دشمنی با حق، صفت پست    (.5/۲۱3:  ۱404میثم،  جا دست بردارد )ابنهای بیغلط و تعصب

 روی و انحراف از فضیلت شجاعت است. زیاده

 کفر در شبکه معنایی غیرت  

با توجه به همنشیني غیرت با کفر در نگاه نخست به مذموم بودن  این خصیصه در وجود زنان  

با بررسي مؤلفه پي مي  به غیرت  هاي حوزه معنایی کفر و سرایت معنایي محمول بریم.  هاي کفر 

کنجکاوی مي از  برگرفته  زنان،  وجود  در  غیرت  اخلاقی  خصیصة  و  حالت  که  دریافت  های  توان 

مورد و رفتن به سمت افراط و انحراف از حق، نزاع و جدال برای برتری جوئی، دوری از فضیلت  بی

عفت، انحراف از حد اعتدال به سمت خوی تبهکاری و لجاجت و دشمنی با حق است؛ چرا که  

دارد.  دهد و او را از پذیرش حق بازمیمورد اجازه داوری درست را  به وی نمیلجاجت و تعصب بی

سخ به  توجه  علی)علیه با  امام  مؤلفهن  در  السلام(   ریشه  شقاق  و  زیغ  نزاع،  همچون   کفر  هاي 

نهج البلاغه به حسادت به عنوان یکی از آفات ایمان اشاره شده است    86حسادت دارد و در خطبه  

حَطَبَ«. اگر غیرت نتیجه مسئولیت
ْ
ارُ ال  النَّ

ُ
کُل

ْ
یمَانَ کَمَا تَأ ِ

ْ
 ال

ُ
کُل

ْ
حَسَدَ یَأ

ْ
إِنَّ ال

َ
 تَحَاسَدُوا ف

َ
پذیری،  »وَ لا

پاسداری از حریم خود، خانواده و نگرانی بر سلامت ایمان آنان باشد در قدم نخست همراه با علم 

دور از نگاه شکاکانه و پرهیز ار افراط و تفریط، با رعایت عدالت و اعتدال است که منجربه امر به  به

شود که این از اوصاف پسندیده و برابر  وزگر میمعروف و نهی از منکر، جهاد و مبارزه با دشمن و تجا 

با ایمان است. برخلاف غیرت غیرایمانی که منجربه عداوت و دشمنی و نزاعی برگرفته از غضب  

البلاغه با توجه به روایاتی از ائمه  شود که نتایج خیری بر آن مترتب نیست. اکثر شارحان نهجمی

معصومین )ع( و با توجه به معنای غیرت، این روایت را ناظر به مخالفت زنان با ازدواج مجدد مردان  

ترین  ورزی آنان مخالفت با حکم شرعی الهی است. هر چند این صریحدانند که مخالفت و غیرتمی

نزدیک میو  محسوب  روایت  این  برای  مصداق  که ترین  کرد  اشاره  نکته  این  به  باید  اما  شود. 

ان موجب کفر شمردن این خصیصه در وجود زنان است.  های تکوینی و تشریعی زنان و مردتفاوت 

السلام( در نهج البلاغه صفت ترس را به عنوان یکی از اوصاف ممدوح زنان برشمرده امام علی)علیه 

جُبْنُ  و آن را در وجود مردان مذموم دانسته 
ْ
هْوُ وَ ال جَالِ الزَّ سَاءِ شِرَارُ خِصَالِ الرِّ اند. »خِیارُ خِصَالِ النِّ

...« )نهج
ُ

بُخْل
ْ
 (.   234البلاغه، حکمتوَ ال

خصیصه از  یکی  شجاعت  میبنابراین  شمرده  مردان  برای  ممدوح  به  های  توجه  با  و  شود 

جاعَةِ الغَیرَةُ« )غررالحکم( این نتیجه حاصل می
َّ

مَرَةُ الش
َ
شود همنشینی واژه غیرت با شجاعت »ث

ای که باعث راندن دیگران از پا گذاشتن به حریم همسر و خانواده  که غیور بودن و داشتن روحیه
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به   از این رو مردان به دفاع از حریم و غیور بودن امر شده و  از اوصاف فطری مردان است.  شود 

 اند و شجاعت و جهاد از لوازم پاسداری حریم از ورود غیر است.  قوامیت شناخته شده

از طرفی بر همگان روشن است که در تمام جوامع همواره نگرانی از شکسته شدن حریم زنان  

هاي طبیعی آنان  است و با توجه به همین خصوصیات توسط غیر وجود دارد که این ناشی از ویژگی 

زنان مسئول حفظ حریم خویش آن هم با ترس و دوری کردن از چیزهایی که ممکن است  است که  

این معنا نیست که شجاعت صفتی مذموم برای زنان  متعرض آن به  این  البته  ها بشود، هستند. 

است بلکه این مقوله مربوط به شرایطی است که نگرانی از پا گذاشتن غیر به حریم او و به خطر  

افتادن عفت و آبروی او در میان است. بنابراین ویژگی غیرت  به عنوان صفتی ممدوح برای زنان  

نشده   نتیجه  معرفی  و  حق  مسیر  از  انحراف  همان  این  گردند  حالتی  چنین  دچار  اگر  و 

های بیهوده و جدل و ستیزی از سر حسادت و دشمنی کردن با حق و خواست خداوند   کنجکاوی

 است. 

 
 هاي کفر به غیرتسرایت معنایي محمول 

 عفت

دْرُ  عفت یکی دیگر از مفاهیمی است که یک  
َ
بار در نهج البلاغه همنشین  غیرت بوده است »ق

تُهُ   نَفَتِهِ، وَ عِفَّ
َ
دْرِ أ

َ
ی ق

َ
جَاعَتُهُ عَل

َ
دْرِ مُرُوءَتِهِ، وَ ش

َ
ی ق

َ
هُ عَل

ُ
تِهِ، وَ صِدْق دْرِ هِمَّ

َ
ی ق

َ
جُلِ عَل یْرَتِهِ«  الرَّ

َ
دْرِ غ

َ
ی ق

َ
عَل

 (. 47البلاغه، حکمت)نهج

 معنای لغوی عفت

ابن فارس براي واژه عفت دو اصل ذکر کرده است : نخست: کف و بازداشتن از قبائح و چیزي  

فارس، مانده شیر در پستان )ابنکه شایسته و زیبا نیست. دوم:  به معناي چیز اندك  مانند باقي

1404: 4/3 .) 
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شهوت   تسلط  و  غلبطه  از  آن  وسیله  به  که  آدمي  جان  و  نفس  بر  حالتي  شدن  حاصل  عفت 

جلوگیري کند و مستعفف کسي است که با ممارست و تلاش مداوم این حالت را کسب نماید و اصل  

 (.573: 1412آن بسنده کردن بر خوراك اندك است )راغب اصفهاني، 

عفت حفظ نفس از تمایلات و شهوات نفساني است همانگونه که تقوا به معناي حفظ نفس از  

مي گناهان  حاليانجام  در  است   دروني  صفت  یك  عفت  بنابراین  اعمال  باشد.  به  ناظر  تقوا  که 

بیان شده مي9/49  :1430خارجي است )مصطفوي،   توان گفت: شخص (. در جمع دو اصل 

شود، همچنین به مقدار اندك  عفیف جلوي شهوات خویش را گرفته و در دامن محرمات گرفتار نمي

 کند.از حلال نیز اکتفاء مي

 مؤلفه های معنایی عفت  

مفهوم عفت در نهج البلاغه با واژگانی همچون )ورع(، )اجتهاد(، )اسداد( همنشین شده است  

عِینُونِی که این خود نشان از ارتباط و نزدیکی معنایی دارد »
َ
کِنْ أ

َ
لِکَ وَ ل

َ
ی ذ

َ
 تَقْدِرُونَ عَل

َ
مْ لا

ُ
ک  وَ إِنَّ

َ
لا

َ
أ

ةٍ وَ سَدَاد                                                                                                                                (.45البلاغه، نامه« )نهجبِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ وَ عِفَّ

باشد    »ورع« شرع   و  عقل  با  منافی  و  تضاد  در  که  است  چیزهایی  از  کردن  دوری  معنای 

(.  قرشی این واژه را به معنای خودنگهداری از معاصی و شبهات آورده 2/213  :1430)مصطفوی،  

 (.  2/1131 :1377است )قرشی،

ةٌ..« که با  نهج البلاغه می  4امام علی)علیه السلام( در بخشی از حکمت   وَرَعُ جُنَّ
ْ
فرمایند: »..ال

توان نتیجه گرفت که ورع همچون سپری که در جنگ محافظ اصابت توجه به معنای لغوی آن می

شود و او را از گرفتاری در گناه ضربه است مانع و دافع ضرباتی است که بر عقل و ایمان فرد وارد می

می امور  نجات  نزد  در  توقف  همانند  ورعی  هیچ  فرمودند:  امام  دیگر  جایی  در  همچنین  دهد. 

بْهَهِ« )حکمت  شبهه
ُّ

وفُ عِنْدَ الش
ُ
وُق

ْ
وَرَعُ ال

ْ
(. در این سخن نیز معنای دوری  113آور نیست »و لا ال

                                                                                                                    حرمات است.گزیدن و اجتناب مشهود هست. وجه اشتراک عفت و ورع همان بازداشتن از م

(.  1/324  :1366خرج دادن است )شرقی،  در لغت به معنای تلاش و کوشش به   »اجتهاد«

سختی   و  مشتقت  به  تحمل  و  نیرو  صرف  با  را  خود  یعنی  اجتهاد  است:  آمده  راغب  مفردات  در 

 (.  208: 1412واداشتن)راغب اصفهانی،

مشخص است این واژه را از ریشه جُهد به معنای مشقت و سختی گرفته است. برخی آن را به  

معنای بذل توانایی و کوشش و سعی به اندازه طاقت و توان دانسته و از ریشه جَهد به معنای طاقت  

 ( .  4/408  :1414اند )زبیدی،و توان گرفته 
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نامه   در  از    45اجتهاد  حمایت  و  عدالت  حفظ  راه  در  کوشش  تلاش  معنای  به  البلاغه  نهج 

)مکارم   است  شده  معنا  شرعی  تکالیف  به  عمل  راه  در  جهد  و  تلاش  همچنین  محرومان، 

                                                                                                                               (.10/187  :1375شیرازی،

در لغت به معنای استقامت و پایداری  و درستی و راستی در قول و فعل است )حسن   »سداد«

است  1/205  :1410یوسف، شده  ذکر  آن  برای  نیز  یافتن  هدایت  و  ارشاد  معنای  همچنین   .)

إِنَّ تَقْوَی 2/326  :1366)شرقی،  
َ
(. در نهج البلاغه، تقوا به عنوان کلید سداد معرفی شده است »ف

هِ مِفْتَاحُ سَدَاد« )نهج
ّ
( با این تعبیر فردی که تقوا و ورع الهی پیشه کند و از  230البلاغه، خطبه  الل

شود و در  آور دوی کند به استقامت و درستی و راستی در عمل و گفتار نائل میگناه و امور شبه 

عمیقلایه معنائی  نیز میهای  متقی  فعل سدید است،  و  قول  دارای  که  اتر کسی  و  وصاف  باشد 

 متقیان در او وجود دارد.  

 عفت در شبکه معنایی غیرت 

همنشینی عفت با مفاهیم سداد، ورع و اجتهاد نشان از آن دارد که این فضایل و خصوصیات 

های معنایی نزدیک به هم دارند. کسی که دارای تقوا در مرتبه عالی آن یعنی ورع انسانی مؤلفه

فردی تکالیف الهی را با جهد و تلاش  کند، این چنین  آور دوری میاست از گناه و حتی مسائل شبه

دهد. چنین شخصی عفیف بوده و دامن  پیگیری کرده و در این راه درستی و استقامت بخرج می

ها در سرایت معنایی برد و این مؤلفهکند و در دنیا به قدر کفایت از نعمات بهره میبه گناه آلوده نمی

شود  شود. شخص غیور که مانع ورود غیر به حریم خانواده و مملکت و... میبه غیرت نیز منتقل می

شود. همین فرد، عفیف بوده و خود را  از ورود به  و این از ایمان و مسئولیت پذیری وی ناشی می 

کار بسته و راستی  دارد و در این راه نهایت جهد و تلاش خود را بهحریم خصوصی دیگران  برحذر می

کند عفت ایمانی که او را وادار به حفاظت از حریم خود می  کند؛ چرا که همانو استقامت پیشه می

گردد . همانطور که امام علی)علیه السلام( فرمودند دلیل  را پیشة وی ساخته و مانع از ناپاکی او می

تُهُ « )غررالحکم،  جُلِ عِفَّ یرَةِ الرَّ
َ

 غ
ُ

 (.5104غیرت مرد عفت اوست »دَلیل

با توجه به رابطه همنشینی این واژگان با عفت و همنشینی عفت با مفهوم غیرت، باید گفت   

 توانند در رابطه جانشینی با غیرت قرار گیرند. تر هر یک از این واژگان میهای معنایی عمیقدر لایه
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 هاي عفت به غیرتسرایت معنایي محمول 

 مفاهیم جانشین غیرت

ها  واژه غیرت با مفاهیم تعصّب و حمیت در رابطه جانشیني قرار گرفته است که در ادامه به آن

 اند. خواهیم پرداخت. واژگان جانشین بر مبناي ترادف و نزدیکي معنایي انتخاب شده

 تعصّب  

دلیل ترادف لغوي از مفاهیم جانشین البلاغه  است که بهتعصّب یکي از واژگان پربسامد در نهج

 شود.غیرت محسوب مي

 تعصّب در لغت               

هایی است که مفاصل را به هم ارتباط تعصّب« و »عصبیّت« در اصل از ماده  عصب به معنی پی»

 این  دهد، سپس هر گونه ارتباط و به هم پیوستگی را تعصّب و عصبیّت نامیدهمی
ً
اند، اما معمولا

 رود.  لفظ در مفهوم افراطی و مذموم آن به کار می

ب  منظور در مورد معنای لغوی عصبیّت می ابن 
ّ
گوید »إن یدعوالرجل إلی نصرة عُصبته و التأل

هستند و در پی آن شخص   معهم علی من یناویهم ظالمین او مظلومین:عصبة خویشاوندان پدری 

باشد چه ظالم باشند چه مظلوم ) ابن منظور،  خود می  و قبیله  از قوم  به دنبال طرفداری و دفاع 

1/  606 .) 

است ولی در اصطلاح تعصّب و عصبیّته، عدم قبول حق است  عصبیه به معنای دفاع و حمایت  

 (.  ۲/7۲۲ :۱377)قرشی، 

حمیّت و عصبیّت، جانبداری و طرفداری و حمایت است  تعصّب مصدر باب »تفعّل« و به معنای  

 (.412:  1367)زمانی، 
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 مؤلفه های معنایی تعصّب  

السلام( در خطبه قاصعه تعصّب را یکی از رذایل اخلاقی دانستند. ایشان در  امام علی)علیه 

مَا إِنَّ
َ
ف ةِ  جَاهِلِیَّ

ْ
ال حْقَادِ 

َ
أ وَ  ةِ  عَصَبِیَّ

ْ
ال نِیرَانِ  مِنْ  وبِکمْ 

ُ
ل

ُ
ق فِي  مَا کمَنَ  طْفِئُوا 

َ
أ

َ
»ف باره فرمودند:  ک   این 

ْ
تِل

 
َّ

مُسْلِمِ مِنْ خَطَرَاتِ الش
ْ
ةُ تَکونُ فِي ال حَمِیَّ

ْ
اتِهِ وَ نَفَثَاتِهِ« همچنین در بخشي دیگر ال

َ
یْطَانِ وَ نَخَوَاتِهِ وَ نَزَغ

ی مَا صَنَعَ بِهِمْ مُکابَرَةً 
َ
هَ عَل

َّ
از این خطبه پیروي از سران کبر را مذموم دانسته و فرمودند »وَ جَاحَدُوا الل

وَ 
َ
هُمْ ق إِنَّ

َ
ئِهِ ف

َ
بَةً لِلِا

َ
ةِ«.  لِقَضَائِهِ وَ مُغَال جَاهِلِیَّ

ْ
فِتْنَةِ وَ سُیُوفُ اعْتِزَاءِ ال

ْ
رْکانِ ال

َ
ةِ وَ دَعَائِمُ أ عَصَبِیَّ

ْ
سَاسِ ال

َ
اعِدُ أ

های دوران جاهلی نشأت گرفته و در  های مذموم است اما از آنجاکه از کینهتعصّب یکی از خصیصه

وجود انسان ریشه دوانده است امام علي)علیه السلام( برای اینکه این خلاء وجودی انسان جبران  

 بُدَّ  شود او را به تعصب در امور نیک، آن هم به پیروی از شجاعان و خوبان فرا می
َ

إِنْ کانَ لا
َ
خواند »ف

تِي تَ 
َّ
مُورِ ال

ُ ْ
عَالِ وَ مَحَاسِنِ الْ

ْ
ف

َ ْ
خِصَالِ وَ مَحَامِدِ الْ

ْ
بُکمْ لِمَکارِمِ ال یَکنْ تَعَصُّ

ْ
ل

َ
ةِ ف عَصَبِیَّ

ْ
تْ  مِنَ ال

َ
فِیهَا  فَاضَل

مِ  
َ

حْلا
َ ْ
الْ وَ  غِیبَةِ  الرَّ قِ 

َ
خْلا

َ ْ
بِالْ القَبَائِلِ  یَعَاسِیبِ  وَ  عَرَبِ 

ْ
ال بُیُوتَاتِ  مِنْ  جَدَاءُ  النُّ وَ  مُجَدَاءُ 

ْ
وَ  ال عَظِیمَةِ 

ْ
ال

جِ 
ْ
لِل حِفْظِ 

ْ
ال مِنَ  حَمْدِ 

ْ
ال لِ 

َ
لِخِلا بُوا  تَعَصَّ

َ
ف مَحْمُودَةِ 

ْ
ال ارِ 

َ
الِثْ وَ  ةِ 

َ
جَلِیل

ْ
ال خْطَارِ 

َ ْ
وَ الْ مَامِ 

ِّ
بِالذ اءِ 

َ
وَف

ْ
ال وَ  وَارِ 

قَتْلِ 
ْ
امِ لِل

َ
عْظ ِ

ْ
 وَ ال

ِ
بَغْي

ْ
کفِّ عَنِ ال

ْ
فَضْلِ وَ ال

ْ
خْذِ بِال

َ ْ
کبْرِ وَ الْ

ْ
مَعْصِیَةِ لِل

ْ
بِرِّ وَ ال

ْ
اعَةِ لِل قِ    الطَّ

ْ
خَل

ْ
نْصَافِ لِل ِ

ْ
وَ ال

رْضِ« 
َ ْ
فَسَادِ فِي الْ

ْ
غَیْظِ وَ اجْتِنَابِ ال

ْ
مِ لِل

ْ
کظ

ْ
 (۱9۲ج البلاغه، خطبه)نهوَ ال

توان نتیجه گرفت تعصّب بار معنایي مثبت  ندارد و انسان متعصّب  با توجه به عبارات وارده می

خود به تنهایی قادر به تشخیص صلاح امور نیست و باید پیرو اهل خرد و شجاعت باشد. حضرت 

بنابراین مفاهیم همنشین جنبه در این خطبه مصادیقی برای تعصّب مورد قبول بیان می دارند، 

 امري ممدوح و پسندیده نیست.  
ً
مصداقی دارند نه جنبه توضیحی و تبیینی، چرا که تعصب ذاتا

اند  های جاهلی دانستهامام علی)علیه السلام( تعصّب مذموم را ناشی از کبر و خودپسندی و کینه 

 گردد.  که موجب دشمنی و مبارزه با خواست الهی و نپذیرفتن حق می

 تعصّب در محور جانشینی غیرت

توان  می  کتب لغتبا توجه به نزدیکی معنایی و مترادف قلمداد شدن دو واژه تعصب و غیرت در  

غیرت زنان را برابر با تعصب مذموم یا به بیان دیگر اصل تعصب دانست که با مفاهیمي همچون کبر  

و خودپسني، کینه، فساد و مبارزه با حق و خواست خدا همنشین شده است  و غیرت مردان یا  

ست.  غیرت ایمانی را مرادف با تعصب ممدوح یا به بیان دیگر مترادف با مصادیق تعصب ممدوح دان

با توجه به محمول های واژه تعصب باید گفت غیرت نسبت به تعصب در مرتبه بالاتری قرار دارد و  

 امری قابل قبول و به
ً
 دور از افراط و تفریط است.   ذاتا
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 حمیّت 

حمیت   به  9واژه  البلاغه  نهج  در  خطبه  بار  از  بخشی  در  )ع(  علی  امام  است  رفته    39کار 

مْ« که نشان از ممدوح بودن این نوع حمیت دارد.  می
ُ
ک

ُ
ةَ تُحْمِش  حَمِیَّ

َ
مْ وَ لا

ُ
مَا دِینٌ یَجْمَعُک

َ
فرمایند »أ

 نشان از مذموم بودن  اما ازحمیت به عنوان یکی از رذایل اخلاقی در کنار تعصب یاد می
ً
شود که اولا

آن و درثانی به ارتباط نزدیک معنائی میان تعصب و حمیت اشاره دارد. هر دوی این واژگان در نوع  

 پردازیم. مذموم با مفاهیم مشترکی همنشین شده اند که در ادامه بدان می

 حمیت در لغت

غصب   از  که  است  غیرت  و  امتناع  معنی خودداری،  به  میحمیّت   )قرشی، سرچشمه  گیرد 

۱377: ۱/ 308.) 

یا   »حمیّت«  آتش،  از  که  است  حرارتی  معنی  به  حمد(،  وزن  )بر  »حمی«  ماده  از  اصل  در 

خورشید، یا بدن انسان و مانند آن به وجود می آید و به همین دلیل به حالت »تب« »حُمّی« )بر  

نیز »حمیّت«   شود، و به حالت خشم و همچنین نخوت و تعصب خشم آلود وزن کبری( گفته می

 (. 22/96 :1374)مکارم شیرازی،  .می گویند

جهت خودپسندی، تکبر و محافظت محرم و دین از تهمت حمیت نام  تعزز و ناخوش داشتن به 

(. عرب از نیروی غضب وقتی فوران کند و شدت یابد تعبیر به حمیت  458  /۱  :۱366دارد )شرقی،

میمی کردمکند،  خشم  سخت  فلانی  علیه  یعنی  فلان«  علی  حمیت  اصفهانی،    گوید:»  )راغب 

۲58.) 

 های معنایی حمیّت  مؤلفه

واژه حمیّت با مفاهیم حسادت، شقاوت، کبر، جهالت و غضب همنشین شده است. »عَدَاوَةِ 

کبْرِ  
ْ
نْفِهِ مِنْ رِیحِ ال

َ
یْطَانُ فِي أ

َّ
غَضَبِ وَ نَفَخَ الش

ْ
بِهِ مِنْ نَارِ ال

ْ
ل

َ
ةُ فِي ق حَمِیَّ

ْ
دَحَتِ ال

َ
حَسَدِ وَ ق

ْ
عْقَبَهُ ال

َ
ذِي أ

َّ
ال

 
ْ
ل
َ
دَامَةَ وَ أ هُ بِهِ النَّ

َّ
قِیَامَة«ِ )خطبهالل

ْ
ی یَوْمِ ال

َ
قَاتِلِینَ إِل

ْ
امَ ال

َ
(. همانطور که از واژگان همنشین 192زَمَهُ آث
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مشهود است این حالت از آن رو مذموم و غیرایمانی است که ناشی از حسادت و جهل و خود بزرگ  

گیرد و یا بینی دوران جاهلی است. چنین فردی نه بخاطر اینکه احکام الهی مورد عمل قرار نمی

اینکه  بدلیل  بلکه  دارد،  به خانواده  قوامیتی که نسبت  و  و شجاعت  احساس مسئولیت، دلاوری 

گردد. در حالت ممدوح  خداوند به دیگری فضیلتی داده دچار حالت غضب، کینه و دشمنی می

ا  این واژه با مفاهیم دین
َ

 یُطِیعُ إِذ
َ

داری، شجاعت و نصرت الهی همنشین شده است »مُنِیتُ بِمَنْ لا

بِنَصْرِکُ  تَنْتَظِرُونَ  مَا  مْ، 
ُ
ک

َ
ل بَا 

َ
أ  

َ
لا دَعَوْتُ.  ا 

َ
إِذ یُجِیبُ   

َ
لا وَ  مَرْتُ 

َ
ةَ  أ حَمِیَّ  

َ
لا وَ  مْ 

ُ
یَجْمَعُک دِینٌ  مَا 

َ
أ مْ، 

ُ
ک رَبَّ مْ 

مْ  
ُ
ک

ُ
جاعَهُ « )غررالحکم،  39البلاغه، خطبه)نهج    »تُحْمِش

َّ
هِ تکونُ الش درِ الحَمِیَّ

َ
(. که 6180(. »علی ق

نشان از آن دارد که این حرارت، خشم وغضب همانند غیرت ایمانی زمانی یک فضیلت اخلاقی  

شود که در مسیر عمل به احکام و فرامین الهی، دفاع و حمایت از مظلومان و نصرت  محسوب می

 دین قرار گیرد.  

 حمیّت در محور جانشینی غیرت 

با توجه به محمول های واژه حمیّت که در قسمت قبل بدان پرداخته شد.حمیّت به عنوان یکی 

با   برابر  با واژه غیرت اشته و حمیّت ممدوح  نزدیکی معنایی بیشتری  با غیرت  از واژگان مترادف 

غیرت ایمانی و حمیت ناپسند برابر با غیرت غیرایمانی است. خصیصه حمیت همانند غیرت به  

آید و همانند غیرت،  ل به فرامین الهی و نصرت دین در وجود انسان مؤمن بوجود میجهت عم

مؤلفه از  یکی  بر  شجاعت  مبتنی  غیرایمانی  غیرت  همانند  مذموم  حمیت  است.  آن  اصلی  های 

شوند. البته باید این نکته حسادت،  غضب و کبر است که تمام این موارد از عوامل کفر محسوب می

غیرت به معنای صحیح آن در مرتبه بالاتری نسبت به حمیت قرار دارد. غیرت  را متذکر شد که  

صحیح همان ایمان است ولی حمیت زمانی مورد تایید است که در مسیر نصرت دین الهی قرار  

 گیرد. 
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 گیری نتیجه

غیرت در نهج البلاغه با مفاهیمی همچون ایمان، کفر و عفت در رابطه همنشینی قرار گرفته است،  

دارد. با بررسی حوزه معنائی هر یک از واژگان  که این نشان از اهمیت بالای این خصیصه روانی  

همنشین محمول های آنها را استخراج نمودیم، بدین ترتیب که ایمان در نهج البلاغه با مفاهیمی  

همچون یقین، عدل، جهاد و صبر در رابطه مستقیم و اشتدادی قرار گرفته و طبق رابطه همنشینی 

کند. پس انسان غیور فرد با ایمانی است که  های ایمان به غیرت سرایت میایمان با غیرت مؤلفه 

در جایگاه مقتضی، به دور از افراط و تفریط و رعایت حد اعتدال و عدالت نسبت به همسر، خانواده  

و وطن خویش غیرت ورزیده، زمانی که علم حاصل کند زمینة گناه یا خطری فراهم آمده با رعایت  

 .خیزدجهاد ) امر به معروف و نهی از منکر( برمی جانب حق از کیان آنها دفاع نموده و به

هاي نزاع، زیغ، شقاق و کنجکاوي بیهوده است که این  همچنین کفر در نهج البلاغه شامل مؤلفه

های برگرفته از کنجکاویکند. غیرت زنان  ها نیز طبق رابطه همنشینی بر غیرت سرایت میمحمول 

جوئی، دوری از فضیلت  مورد و رفتن به سمت افراط و انحراف از حق،  نزاع و جدال برای برتریبی

واژه عفت    عفت و انحراف از حد اعتدال به سمت خوی تبهکاری  و لجات و دشمنی با حق است.

هاي آن از جمله ورع، اجتهاد و سداد در قول و فعل است  سومین واژه همنشین است که محمول 

های واژگان تعصّب و حمیّت به عنوان واژگان کند. همچنین محمول که به مفهوم غیرت سرایت مي

توانند  ف با غیرت مورد بررسی قرار گرفت و طبق رابطه جانشینی هر یک از این واژگان میمتراد

جانشین غیرت قرار گیرند البته غیرت ممدوح در مرتبه بالاتری نسبت به این دو مفهوم قرار دارد؛  

به تعابیری که در نهج البلاغه آمده است، حمیّت و تعصّب شدت و تأثیر بیشتری بر نفس  با توجه  

کار گرفته  کنند و باید کنترل شده در مسیر صیحیح بهانسان دارد و خردورزی را از وی سلب می

 . شوند، اما غیرت صحیح همواره همراه خردورزی است
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